
دفاع از وطن با 100 فشنگ 

لیلا ابراهیمیان/ وقتی محمدعلی  فروغی 
به همــراه حســن اســفندیاری، رئیس 
مجلــس شــورای ملــی وارد عمارت 
پارلمان شدند، عقربه های ساعت کمی 
از یازده صبح گذشــته بود. او در حال 
بالا رفتن از پله هــا کاغذی را از کیف 
خود درآورد؛ همه ســاکت چشــم به 
او دوختــه بودند؛ خبــر را چنین اعلام 
کرد: »رضاشاه استعفا کرد« و بعد متن 
اســتعفانامه را خواند: »نظر به اینکه من 
همه قوای خــود را در این چندســاله 

مصروف امور کشور کرده و ناتوان شده ام، حس می کنم که اینکه وقت 
آن رســیده اســت که یک قوه و بنیه جوان تری به کارهای کشــور که 
مراقبت دائم لازم دارد، بپردازد که اســباب سعادت ملت را فراهم سازد. 
بنابراین امور سلطنت را به ولیعهد و جانشین خود تفویض کرده و از کار 
کناره نمودم.« نمایندگان خشک شان زده بود؛ شب گذشته وزیر کشور 
به آنها گفته بود که صبح امروز خبر مهمی خواهند شنید ولی باز هم باور 
نمی کردند رفتن شاه را؛ عده ای می گریستند و عده ای با کناردستی خود 
نجوا می کردند؛ فقط چند نفری علیه شــاه و حکومتش حرف زدند. دو 
ســاعت بعد از استعفای رضاشاه روزنامه فروشان در خیابان جار می زدند: 
»رضاشاه استعفا کرد«؛ آن روز نسخه های روزنامه عصر بسرعت به فروش 
رفت. رضاشاه متن استعفای خود را قبل از ساعت هفت صبح امضا کرد؛ 
متنی که فروغی نخســت وزیر آن را تهیه کرده بــود و او بعد از چندین 
بار خواندن دلش رضا به امضای آن داد. سفارت انگلیس به دولت ایران 
خبر داده بود که نیروهای انگلیســی به سوی پایتخت پیشروی می کند و 
شوروی ها بعدازظهر وارد تهران خواهند شد. بعد ازظهر رضاشاه، فروغی 
را به دربار احضار کرد ولی نخســت وزیر پاســخ داد که حالش مناسب 
نیست و نمی تواند خانه را ترک کند؛ این بار رضاشاه سنت شکنی کرده 
و به دیدار فروغی رفته بود؛ آنها از ســاعت سه  بعدازظهر تا یک ساعت 
بعد به طور خصوصی باهم مذاکره می کردند؛ شش سال بود که فروغی 
مغضوب و خانه نشین بود و حالا مأموریتش نجات سلطنت بود. شاه بعد 
از آن، آخرین جلســه هیأت وزیران را تشــکیل داد و به وزیرانش گفت 
که بزودی کشور را ترک خواهد کرد. رضاشاه در این جلسه تنها به این 
بســنده کرد که بگوید راز موفقیتش در مشورت نکردن بوده است و به 
تلخی گفت: »اما ســال گذشــته این رویه را تغییر دادم و با شورای عالی 
جنگ درباره حمله به عراق به مشــورت پرداختم. اگر این کار را نکرده 

بودم خودم را در چنین وضعی نمی یافتم.«
شاه صبح روز بیست وپنجم شهریور، جوهر استعفانامه که خشک شد به 

فروغی دستور داد: »اتومبیل مرا بردار و 
برو و این را در مجلس بخوان و در این 
ضمن من هم به پســرم مطالبی خواهم 
گفت.« فروغی شــتابان رفــت ولی به 
جای اینکه مستقیم به مجلس برود اول 
در مقابل سفارت انگلیس توقف کرده 
و اســتعفانامه را به »ســر ریدر بولارد« 
نشــان داد؛ او ســاعت یازده به مجلس 
رسید. با رفتن فروغی رضاشاه از ولیعهد 
پرســید: »آیا می توانی تــاج و تخت را 
حفظ کنی؟« محمدرضا ساکت ماند و 
او بار دیگر اصرار کرد تا پاسخ بشنود: »من در حفظ تاج و تخت کوتاهی 
نکردم ولی نیروهایی قوی تر از من مرا شکست دادند. من سلطنت را برای 
تــو حفظ کردم، آیا تو قادر هســتی آن را حفظ کنــی؟« این بار ولیعهد 
سرش را به علامت تأیید تکان داد. شاه او را نصیحت کرد: »مواظب باش 
پسرم، مقاومت نکن، ما و همه دنیا با طوفانی روبه رو شده ایم که عظیم تر از 
ماست. سرت را خم کن و بگذار طوفان بگذرد.« او به سمت در خروجی 
می رفت و این بار نصیحتی پدرانه به فرزندش کرد: »ســعی کن پســردار 
شــوی!« به  ســمت اتومبیل رولزرویس خود گام برداشت؛ اندکی بعد از 
ساعت هفت صبح او در راه اصفهان بود و فروغی در سفارت انگلستان. 
آن روز جملــه »من همه قوای خود را در این چند ســاله مصروف امور 
کشور کرده ام« دهن به دهن نقل می شد و مردم کوچه و بازار آن را تفسیر 
و تعبیر می کردند. در کاخ ســلطنتی، محمدرضای ولیعهد خود را آماده 
عزیمت به مجلس برای ادای سوگند می کرد. آن روز ولیعهد شهر اشغال 
شده از سوی ارتش متفقین را در سکوت دید. جیمز مور کنسول امریکا 
شــنیده بود که فقط پادگان دوشــان تپه به فرماندهی سپهبد امیراحمدی 

توانسته انضباط پادگانش را حفظ کند.
در اصفهان اعضای خانواده ســلطنتی به همراه رضاه شاه مستعفی مراسم 
ســوگند را از رادیو گوش می کردند. نیروهای متفقین از او خواستند از 
اصفهان به کرمان و ســپس به بندرعباس برود. رضاشــاه در برابر اصرار 
مأموران انگلیســی عصبانی شــد »کجا بروم من در جیبم حتی پنج ریال 
ندارم، باید به من وقت بدهید. از پسرم پول خواسته ام و هر وقت رسید به 
بندرعباس می روم.« به او گفتند دولت انگلیس کلیه مخارج را می پردازد و 
بعداً از دولت ایران وصول خواهد کرد. او پنجم مهرماه به بندرعباس رسید 
و از بندرعباس با یک کشــتی تجاری، عازم بمبئی شد. برخلاف انتظار 
مســافران، آنها در بمبئی پیاده نشده و بعد از9 روز بحرپیمایی در جزیره 
موریس پیاده شدند تا این جزیره تبعیدگاه و پایان راه قزاقی باشد که شاه 

شد و شاهی که از سوی ارتش متفقین سقوط کرد.

محمد گرشاسبی/ ســاعت 4 صبح سوم شهریور 1320، 724 روز پس  از 
آغاز نائره جنگ جهانی دوم، شــیپور جنگ برای اشغال ایران نواخته شد 
و قوای متفقین از شمال و غرب و جنوب وارد سرزمین ایران شدند. قوای 
ارتش ســرخ شوروی در سه جهت و سه ستون در نواحی جلفا، آستارا و 
خراسان به خاک ایران وارد شده و مشهد را اشغال کردند. ناوهای روسی 
هم در دریای خزر بندر انزلی را به گلوله بستند و همزمان بمب افکن های 
شــوروی هم تبریز، انزلی، همدان، قزوین، مشــهد و لاهیجان را بمباران 
کردند. همین وضعیت در جنوب نیز تکرار شــد و مردم اهواز و آبادان از 
سوی بمب های انگلیسی در امان نبودند. ارتش انگلیس مناطق نفت خیز و 
خطوط ارتباطی جنوب را از آن خود کردند و هشت فروند کشتی در بندر 

شاهپور نیز توسط نیروی دریایی انگلیس مصادره شد.
از ســوی دیگر نظامیان انگلیســی از دو جهت مرز خســروی و خوزستان 
به سمت ایران پیشروی کردند آنقدر که از کرمانشاه و همدان هم گذشتند. 
آنها با روس ها که پس  از اشغال تبریز راهی مرکز بودند، قرار گذاشتند در 
قزوین با انگلیســی ها دســت بدهند، اما در این میانه ارتش ایران کجا بود. 
روزی که رضاشــاه ارتش ایران را تحویل گرفت تنها 22 هزار و 800 نیرو 
داشــت، اما در شــهریور 1320 این تعداد به 173 هزار و 63 نفر رســید. اما 
برای جنگ افزار و ســلاح این تعداد نیرو راهبرد درستی تدوین نشده بود. 
در تابســتان 1320 هر سرباز برای دفاع از وطن فقط 100 فشنگ در اختیار 
داشــت و در اردبیل )مرزهای شــمالی( برای هر سرباز فقط 36 تیر فشنگ 
موجود بود. همچنین هر مسلسل فقط برای نیم ساعت تیراندازی دارای تیر 
بود. لشــکرهای مرزی حتی با تانک و زره پوش کوچکترین آشنایی هم 
نداشتند. واحدهای نظامی مرزی از وسایل نقلیه کافی و حتی ذخیره خواربار 
برای یک هفته هم محروم بودند. اگر هم لشکری از بضاعت سخت افزاری 

بهره مند بود در پایتخت استقرار داشت. فرمانده لشکرها عمدتاً توانایی اداره 
لشــکر را نداشتند و اگر هم شکایتی از آنها می شد رضاشاه تنها کاری که 
می کرد جابه جایی شان از لشکری به لشکری دیگر یا از رکنی به رکن دیگر 
بود. علاوه بر این در ســال 1320 نیروی هوایی ایران در این زمان 4 هنگ 
هوایی داشت به علاوه 200 هواپیما ولی مشکل اصلی در فرماندهی و نبود 
نیروی آموزش دیده کافی بود. ســوء مدیریت فرمانده لشــکرها و تربیت 
نشــدن برای مواقع بحرانی خاصه جنگ، موجب شــد روز سوم شهریور 
فرمانده لشکرها بدون هیچ دلیلی سربازان را مرخص کنند، حتی لشکرهای 
مجهز پایتخت هم از هم پاشیدند. نبودن انسجام در ارتش موجب شد قوای 
متفقین بی هیچ واهمه ای به خاک ایران سرازیر شوند و در عصر 9 شهریور 
1320 در قزوین با هم دســت بدهند. الحاق قوای ارتش ســرخ شوروی و 
ارتش بریتانیا، در قزوین پایتخت را مســتقیم مورد تهدید قرار می داد. آنها 
بدون اینکه مقاومتی مقابل خود ببینند به ســمت تهران حرکت کرده و 25 

شهریور پایتخت ایران را به اشغال خود درآوردند.

دولــت ایران که همزمان بــا آغاز جنگ دوم 
جهانــی در 1 ســپتامبر 1939- 9 شــهریور 
1318- سیاست بی طرفی را اتخاذ کرده بود، 
به بهانه رد درخواســت مشــترک انگلستان و 
شــوروی در خصــوص اخراج اتبــاع آلمان 
از کشــور که حالت اولتیماتوم نیمه رســمی 
داشــت، روز دوشنبه سوم شــهریور ماه سال 
1320 نیروهای شــوروی از شــمال و شــرق 
و نیروهای انگلســتان از جنــوب و غرب، از 
زمین و هــوا به مرزهای ایــران یورش بردند. 
در جریــان این تجاوز، ارتش ایران متلاشــی 
و ایرانیان بســیاری کشته شــدند. به دنبال این 
تجاوز ســتاد ارتش با انتشــار اعلامیه شماره 
یک، مردم ایــران را در جریان حملات قرار 
داد و درساعت سه و نیم بعد از ظهر همان روز 
علی منصور نخست وزیر در جلسه  فوق العاده 
مجلس شــورای ملی به ریاست آقای حسن 
اسفندیاری )محتشم السلطنه( گزارش خود را 
درباره یادداشت دولت های انگلیس وشوروی 
به دولت شاهنشاهی و تجاوز نیروهای مسلح 
آن دو کشور به مرزهای ایران را به استحضار 

نمایندگان رسانید:
رئیــس مجلس: قــرار بود جلســه مــا روز 
یکشنبه نهم شهریور تشکیل شود ولی چون 
آقای نخســت وزیر گزارشــی را لازم بود به 
اطلاع مجلس شــورای ملی برسانند، این بود 
که جلســه به طور فوق العاده تشــکیل شــد. 

نخست وزیر: مطالبی که حالا به اطلاع آقایان 
می رسد فقط برای گزارش جریانات اخیر و 
وقایعی اســت که روی داده است. به طوری 
که از ابتدای وقوع جنگ کنونی بنابر فرمان 
ملوکانــه مقــرر گردید، دولت شاهنشــاهی 
بی طرفی ایران را اعلام نموده و با تمام وسایل 
و قوای خود، دقیقاً این سیاســت را پیروی و 
بموقع اجرا گذاشــته و با یــک رویه صریح 
و روشــنی در حفظ کشــور از خطر سرایت 
وقایع جنگ و در صیانت از حقوق مشــروع 
تمام دول که با ایران روابط دارند بویژه دول 
همسایه کوشیده است. چنانکه تا حال به هیچ 
وجه خطری در ایــران از هیچ طرف به هیچ 
یک از آنها متوجه نگردیده است.  با این حال 
دولــت انگلیس و بعد از اتفــاق آن دولت با 
دولت شــوروی، هر دو متفقاً اظهاراتی مبنی 
بــر نگرانی از وجــود یک عــده آلمانی در 
ایران نمودنــد و دو نوبت در تاریخ 28 تیر و 
25 مــرداد ]1320[ برطبق اظهارات مزبور به 
وســیله  نمایندگان خود تذکاریه هایی تسلیم 
داشتند که اخراج قسمت عمده از آلمان های 
مقیم ایران را درخواست می کردند. در پاسخ 
این اظهارات، چه ضمــن مذاکرات عدیده 
شفاهی و چه طبق تذکاریه های تاریخ هفتم 
مــرداد و تاریخ ســی ام مــرداد ]1320[ کتباً 
اطمینان هــای کافــی در مراقبت های دولت 
ایران نســبت به رفتار کلیه  اتباع بیگانه و عدم 

امکان بروز خطراتی از معدودی آلمانی که 
در ایران مشــغول کارهای معینی هستند داده 
شد و برای مزید اطمینان دو دولت، اقدامات 
مقتضی برای کاســتن عده معتنابهی از شمار 
آلمان هــا به عمــل آمده و به جریــان افتاد و 
مراتب مکرر چه در تهران و چه در مســکو 
و لنــدن به مقامات مربوط دولت انگلســتان 
و شــوروی خاطرنشــان و آن چه ممکن بود 
برای حصول اطمینان و روشــن ساختن نظر 
آنها کوشــش گردید.  متأســفانه با تمام این 
مجاهــدات که دولت ایــران به منظور حفظ 
امنیت و آسایش کشور و رفع نگرانی دولت 
همسایه خود نمود، در عوض حسن تفاهم و 
تسویه مسالمت آمیز قضیه، نتیجه این شد که 
نمایندگان شوروی و انگلیس، ساعت چهار 
صبح امروز به منزل نخســت وزیر رفته و هر 
کدام یادداشتی مبنی برتکرار مطالب گذشته 
که جواب آنها با اقدامات اطمینان  بخش داده 
شده بود، تسلیم نموده و در این یادداشت ها، 
توسل خود را به نیروی نظامی اخطار کردند 
و مطابــق گزارش هایــی که رســیده، معلوم 
شــد نیروی نظامــی آنها در همان ســاعت 
که نمایندگان مزبور در منزل نخســت وزیر 
مشــغول مذاکره بودنــد، به مرزهــای ایران 
تجاوز نموده است. نیروی هوایی شوروی در 
آذربایجان به بمباران شهرهای باز و بی دفاع 
پرداخته و قوای زیاد از جلفا به  ســمت تبریز 

اعزام شــده اند. در خوزستان، قوای انگلیس 
بــه بندر شــاهپور و خرمشــهر حملــه برده، 
کشــتی های مــا را غافلگیر نمــوده و صدمه 
زده انــد و نیروی هوایــی آن دولت به اهواز 
بمب ریخته. همچنین قوای انگلیس با وسایل 
موتوریزه فوق العاده زیاد از طرف قصرشیرین 
به ســمت کرمانشــاه در حرکت می باشند. 
قوای متجاوز در هر نقطه که با نیروی ارتش 
شاهنشاهی مواجه شده اند، طبعاً تصادف و زد 
و خورد هم رخ داده است.  دولت ایران برای 
روشن ساختن علت و منظور این تجاوزات، 
به فوریت مذاکرات و اقدامات به عمل آورده 
و منتظر نتیجه می باشــد که البته به استحضار 

مجلس شورای ملی خواهد رسانید.
چون فعلًا منتظر نتیجه مذاکرات هستیم تقاضا 
شــد در این جلســه غیر از اســتماع گزارش 
صحبتی نشــود و بعد بموقع مجلــس را برای 
استحضار از نتیجه مذاکرات و اتخاذ تصمیم 
خبر خواهیم داد. دولت لازم می داند به عموم 
افراد کشــور توصیه و تأکید نماید که در این 
موقع باید کمال خونسردی و متانت را رعایت 

نموده و با رعایت آرامش رفتار نمایند.
*ختم جلسه

سه ساعت و سه ربع بعد از ظهر مجلس ختم 
و جلســه آینده به روز یکشنبه نهم شهریور 
موکول و دستور لوایح موجوده معین گردید.
روزنامه اطلاعات- دوشنبه 3 شهریور 1320

1-ســاعت 4 روز سوم شــهریورماه ارتش 
شــوروی در شــمال و ارتــش انگلیس در 
باختر و جنوب باختری مرز های کشــور را 

مورد تجاوز و تعرض قرار داده اند.
2 - شــهر های تبریز - اردبیــل - رضائیه - 
خوی - اهر - میانــدوآب - ماکو - مهاباد 
- بناب - رشــت - حســن کیاده - میانه - 
اهــواز و بندر پهلوی مــورد بمباران هوایی 
واقــع، تلفات وارده نســبت به مــردم غیر 
نظامی زیاد و نســبت به نظامیان با وجودی 
که سربازخانه ها را بمباران می کنند معذلک 
تلفات نسبتاً کم بوده است. یک هواپیمای 

مهاجم در ناحیــه تبریز در نتیجه تیراندازی 
توپخانه ضد هوایی سرنگون شده است.

3- نیروی موتوریزه و مکانیزه شــوروی در 
محور جلفا - مرند و پل دشت- ماکو - قره 
ضیاءالدیــن و نیروی موتوریــزه و مکانیزه 
ارتــش انگلیس در محــور خانقین - قصر 
شــیرین و نفتخانه - گیلان - آبادان - بندر 

شاهپور و قصر شیخ به تعرض پرداخته اند.
 4- نیروی دریایی شــوروی در کرانه های 
دریــای خزر و نیــروی دریایی انگلیس در 

بندر شاهپور و خرمشهر تعرض نموده اند.
5- واحدهای ارتش شاهنشاهی که غافلگیر 

شــده اند در حدود امکان به اســتقبال آنها 
شــتافتند و در نقاط مختلف بــا آنها تماس 
حاصــل نموده و بــه دفــاع پرداختند و دو 
ارابه زره پوش مهاجم در منطقه باختر مورد 
اصابت و از کار افتاده و پیشروی مهاجمین 

را متوقف ساخته اند.
6- در کلیه مناطق شمالی و باختری روحیه 
اهالی بسیار خوب و عموماً تقاضای دخول 
در صفــوف ارتش و حرکت بــه جبهه را 

برای دفاع از میهن می نمایند.
روزنامه کوشش- چهارشنبه 5 شهریور 
1320

 اعلامیه دولت فروغی 
اعلامیه ای که پریشب ساعت ده و نیم از طرف دولت صادر شده به قرار زیر است: در این موقع که مذاکره با نمایندگان 

دولتین انگلیس و شوروی نسبت به قضایای اخیر در جریان است هیئت دولت لازم می داند مردم را متوجه کند.
 اولاً- متانت و خونسردی را پیوسته رعایت کنند و مطمئن باشند که موجبات آسایش اهالی از هر حیث منظور 

نظر است و از هیچ اقدام لازمی فرو گذاری نخواهد شد.
ثانیاً - اخیرا دیده می شود که شایعات و اراجیف در میان مردم زیاد منتشر می شود و موجبات نگرانی خاطرها 
را فراهم می آورند - لزوماً تذکر داده می شــود که به این شــایعات بی اساس به هیچ وجه وقعی نگذاشته و 

به آن ها ترتیب اثر ندهند.
هر ایرانی میهن پرســت وظیفه دارد از انتشار اخباری که موجب اختلال انتظامات و پریشانی خاطر ها باشد 

جلوگیری کند.
نخست وزیر - محمد علی فروغی
روزنامه کوشش- جمعه 7 شهریور 1320

برنامه سینماها و تماشاخانه های پایتخت، در روز اشغال 
سینما ایران: تارزان و پسرش. به زبان انگلیسی

سینما دیده بان. مایاک: سگ باسکرویل. به زبان انگلیسی
سینما البرز: اطفال وشادی. به زبان انگلیسی

سینما همای:جزیره اسرار آمیز. به زبان روسی
سینما میهن: آندی هاردی در ییلاق. به زبان انگلیسی

سینما تهران: 13 سرباز سوار. به زبان روسی
سینما تهران نو: پاداش خیانت. به زبان فرانسوی

تماشــاخانه تهران:کمدی پز دادن بدرد نمی خورد. با شــعر و موسیقی در دو پرده. 
سنتور هوشنک شیبانی محسنی در باغ

روزنامه کوشش - یکشنبه 2 شهریور 1320

اشغال ایران

روزِ پس از اشغال
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18 تیر
دفتر رضاشاه از وزیرمختار ایران در لندن 
خواست مراتب تردید و تعجب ایران را 

از اصرار انگلیسی ها به خروج آلمانی ها از 
ایران با توجه به آگاهی لندن از بی اهمیت 
بودن جایگاه آلمانی های شاغل در ایران به 

اطلاع وزیر خارجه انگلیس برساند.

15 فروردین
پروین اعتصامی شاعره برجسته 
و خوش قریحه معاصر در 35 
سالگی به علت بیماری سل 

درگذشت .

6 خرداد
رشید عالی گیلانی نخست وزیر عراق 
همراه با شریف شریف نایب السلطنه، 
امین زکی رئیس ستاد ارتش و حاج 
امین الحسینی شبانه از عراق گریخته 

و از مرز خسروی وارد ایران شدند. او 
رسماً درخواست پناهندگی سیاسی کرد.

2 تیر
 گزارش وزارت خارجه امریکا به دریفوس وزیرمختار 

کشورش: »آلمانی ها یک ستاد کل در سفارت کشورشان در 
تهران ترتیب داده و شعباتش را در تجارتخانه های آلمانی 

سراسر ایران دایر کرده اند.«

31 اردیبهشت
آلمان از ایران خواست آب راه 

اروند را به روی کشتی های جنگی 
انگلیس ببندد. دولت ایران این 

درخواست را رد کرد.

25 تیر
روزنامه »واشنگتن نیوز« گزارش داد نیروهای 

انگلستان قصد دارند از راه شمال ایران خود را 
به مرز شوروی برسانند و نیازمندی های جنگی 

شوروی را تحویل آن کشور دهند.

6 مرداد
رئیس ستاد ارتش انگستان به دولت 

ایران اولتیماتوم داد که آلمانی ها را از 
ایران اخراج نماید. در غیر این صورت 
ارتش انگلیس آبادان و مناطق نفت خیز 
اطراف آن را اشغال و تهران را بمباران 

خواهد کرد.

31 تیر
آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلستان: پیش 
از آنکه روس ها در جبهه های جنوبی از 
آلمان ها شکست بخورند، باید چاه های 

نفت ایران را اشغال کنیم؛ زیرا آلمان فشار 
غیرقابل تحملی را بر ایران وارد خواهد کرد 

تا ما را بیرون کنند.

28 تیر
دومین اخطار دولت های 

روسیه و انگلستان 
به رضاشاه برای 

واداشتن وی به اخراج 
کارشناسان آلمانی از 

ایران ابلاغ شد.

8 تیر
ملک فاروق پادشاه مصر به سفیر خود در تهران اطلاع 
داد که براساس اطلاعات موثق، ارتش بریتانیا درصدد 
است مناطق نفت خیز ایران را برای محافظت در برابر 
پیشروی نیروهای آلمانی از طریق قفقاز، اشغال کند.

4 تیر
دولت ایران بی طرفی خود را در 

جنگ میان آلمان و شوروی به اطلاع 
وزارت خارجه شوروی رساند. 

متفقین از دولت ایران اکیداً خواستند 
چهار پنجم آلمانی های مقیم ایران را 

اخراج کند.

23 تیر
»آنتونی ایدن« وزیر خارجه انگلیس با »مایسکی« 

سفیر شوروی در لندن توافق کردند که اقدام 
مشترک علیه ایران ابتدا دیپلماتیک، بعد 

فشارهای اقتصادی مدنظر قرار گیرد.

2 مرداد
نمایندگان وزارت خارجه، جنگ، 

اقتصاد و امور هندوستان در 
بریتانیا در جلسه مشترکی توافق 
کردند به جای تحریم اقتصادی، 

حمله نظامی به ایران را در دستور 
کار قرار دهند.

5 مرداد
علی منصور نخست وزیر در نامه ای به 
وزیر خارجه انگلیس نوشت: »اخراج 

چهارپنجم آلمانی های مقیم ایران نه تنها 
با سیاست بیطرفی ایران مغایرت دارد، 

بلکه نقض معاهده تجارتی ایران و 
آلمان محسوب می شود.«
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زهای اشغال
نیمه اول-رو

 جلسه فوق العاده مجلس شورای ملی

 اطلاعیه ستاد ارتش از تجاوز قوای متفقین

فرجام رضاشاه


